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Abstract 

Harese and Damie are of the lightest species of Shejaj. Article 709 of the Islamic Punishment Law defines 

Harese as a scratch in the skin without bloodshed. Damie is a kind of injury that penetrates superficially into 

the skin with a bloodshed. These two definitions originate from well-known jurisprudent's theses concerning 

Shejaj; only that in their definition, "bloodshed" is the point, not "blood flow". The ambiguity of these two 

definitions requires a more precise definition. By applying jurisprudent's thesis on recent scientific data and 

their relations to definitions of different species of Shejaj, it could be said that Harese is the scratch without 

bloodshed of the outer skin that is called Epidermis in medicine. Damie is the injury caused by the rift of the 

surface of the skin, Hypodermis and Dermis, which rifts the capillary and had blood flow. Hence, contrary to 

Sheikh Mofid's Thesis in defining Damie, in addition to the realization of the injury, muscle tissues under the 

skin (which jurisprudents call Lahm (meat)) does not rift but that Harese and Damie are limited to the 

injuries of the surface of the skin.  
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 چکیده

بدون آنکه خون خراش پوست به  حارصه قانون مجازات اسلامی، 223 مادهدر . باشندمیترین گونه از انواع شجاج حارصه و دامیه خفیف

این دو  شده که اندکی وارد گوشت شود و همراه با آن خون جاری گردد. نستهجراحتی دا دامیه نیز تعریف شده است.جاری شود، 

، آنچه در تعریف این دو جراحت با این تفاوت که طبق دیدگاه مشهور، است شجاج تعریف فقها در مشهور نظریه از برآمدهتعریف، 

و تعریف وجود دارد، مستلزم ارائه تعریف ابهام و نارسایی که در این د .«جریان خون»است و نه « خروج خون»دخیل است، قید 

در تعریف  ایشان سنجی اقوال مختلفو نسبتی علوم تجربی هاهبر دادبا تطبیق دیدگاه برخی فقها  تری از این دو جراحت است.دقیق

م پزشکی، اپیدرم در علوکه امروزه  ، استپوست بیرونیلایه  بدون خروج خون معتقد شد، حارصه خراشیدگی توانمی، ی شجاجهاهگون

و چون  شکافدمینیز درم و هیپوردم را  لایه، دو لایه سطحی پوست شکافتنبا ، عبارت است از جراحتی که نیز . دامیهشودخوانده می

 هور،بر این پایه و در تقابل با دیدگاه مش. خواهد بودهمواره همراه با خروج خون تحقق دامیه، در این دو لایه، مویرگ خونی وجود دارد، 

ای زیر پوست که فقها تحت عنوان کلی ی ماهیچههابافت، ضمن تحقق این جراحت، تعریف دامیهدر « شیخ مفید»مطابق با نظریه 

 .باشندمیبلکه هم حارصه و هم دامیه، مختص به جراحات ناحیه پوست  ،شوندمی، دچار پارگی ناندکردهها یاد از آن «لحم»

 جراحت ؛شکافتن ؛خراش ؛دامیه ؛حارصه ؛پوست :واژگان کلیدی



 3 امیر وطنی و همکاران/ تأملی در چیستی حارصه و دامیه

 مقدمه

پرشمارترین موارد  از ،جراحات سر و صورتشِجاج یا 

که  شوندمیپزشکی قانونی محسوب سازمان ارجاعی به 

ی زیادی را در محاکم قضایی به خود اختصاص هاهپروند

گرفتن دیه کامل این جراحات، با مبناقراردیه  اند. احتسابداده

آن، موجب شده که میزان دیه  ها باسنجی آنو نسبت

ثلث دیه کامل صدم تا مبلغی بیش از ی شجاج از یکهاهگون

 یفزایش سالیانه دیه و نیز فراواناتوجه به  با متغیر باشد.

گونه جراحات حوادث مربوط به شجاج، ضرورت بررسی این

سویی  از نماید. بر این مطالب بایستیامری انکارناشدنی می

ی شجاج و از دیگرسوی، هاهبرخی از گوننایی معاجمال و ابهام 

 ها را افزود. روزآمدیک آنعدم تعیین حد و مرز چیستی یک

جراحات توسط قانونگذار در متن  گونهایننبودن تعاریفی که از 

از ادبیات تقنینی و  اوگرفتن ادبیات فاصله شده، گنجاندهقانون 

 ،مربوطه انونیمواد ق ارائهای در داشتن ادبیات ترجمهملحوظ

ی هاهموجب گشته بررسی موارد، مصادیق و گونجملگی، 

. در صورتی که یابد اهمیتی دوچندانجراحات سر و صورت، 

و مفاهیم دانش  علوم تجربیی هاهها، با اتکا بر داداین بررسی

شناسی و تآمده از علم بافی به دستهاهگزارپزشکی و نیز 

وجب خواهد شد، مفاهیمی تردید مد، بیآناتومی صورت پذیر

و با  اندداشتهها و اعصار متمادی، کارایی بسیار که در قرن

آن روزگاران، موجبات رفع خصومت و  دانش و تجربهتوجه به 

، امروزه نیز با ردایی تازه و در اندآوردهم میرا فراه احقاق حق

شده و در  تقویتعباراتی همسو با پیشرفت علوم تجربی،  لباسِ

، به حیات پر ارج خویش با قوتی لر از تحول و تبدر پاین عص

تر، ادامه دهند. بدیهی است که چنین پویایی و نوگرایی، افزون

پوشی از کشیدن از زحمات پیشینیان یا چشمبه معنای دست

دقیقاً در  بلکه ،عالیم گرانسنگ فقهی و روایی نیستمبانی و ت

آن متون فاخر،  اء بهاتکاین مهم، تنها با  ،پندارتقابل با این 

ب بر آنچه پذیر و شدنی است. در مقابل، تعصب و تصلّامکان

اند و به فراچنگ آوردهورزی و تأمل، با اندیشهگذشتگان 

آنکه اجتهاد و ابتکاری در بیاند، های پس از خود رسانیدهنسل

ها صورت گیرد، نه تنها موجب مانایی آنها نخواهد بود، آن

 شانباز هاهاز همراهی با قطار تحول اندیشاندک بلکه، اندک

جور و منزوی، رهایشان خواهد ای، مهخواهد داشت و در گوشه

نوشتار حاضر، با  که با نظرداشت این مطالب استساخت. 

ی هاهقراردادن متون معتبر فقهی و روایی و استمداد از دادمبنا

ی مختلف شجاج، هاه، بر آن شده تا از میان گونعلم پزشکی

را مورد کاوش و بررسی قرار دهد و « دامیه»و « حارصه»

ها با یکدیگر را، مستدل و ماهیت این دو جراحت و تفاوت آن

ترسیم دقیق چیستی این دو جراحت از آن  استوار، پی جوید.

 تعریف کنونیکه  رسدمیرو حیاتی و اساسی به نظر 

 هموارقانونی نا ، کار را بر پزشکیاز حارصه و دامیهقانونگذار

 که نه منطبق دهدمیتی رخ حال، گاه جربه مَثَاست.  ساخته

تعریف او از  و نه مصداق بر تعریف قانونگذار از حارصه است

شدن که بدون شکافته همچون موردی ،شودمیدامیه محسوب 

 گوشت، خون جاری گردد.

های موجود در تعریف شجاج، کاستی رسدمیبه نظر 

هیچ  زیرا ،به خود جلب نکرده کنون توجه پژوهشگران راتا

در همین پژوهش مستقلی در این زمینه منتشر نشده است. 

زمینه ماهیت حارصه که در  رفع تمامی ابهاماتی جهتراستا و 

در ادامه، پس از بررسی مفاهیم کلی  ،نمایندرخ می و دامیه

ی هاهی آن و نیز معنا و گونهاهچون عملکرد پوست و لایهم

رصه و دامیه مورد تحلیل قرار خواهد شجاج، چیستی حا

 گرفت.

 

 مفاهیم

 پوستـ 1

 ترینبزرگ( Skin) پوست: عملکرد پوستو  اهمیت -1-1

درصد بدن  11-22ارگان منفرد بدن است که به طور معمول 

از محیط  m2-1/1را تشکیل داده و در بالغین، سطحی معادل 

یا  (Integument) ، پوششپوستپوشاند. خارجی بدن را می

. شودمینیز خوانده  (Cutaneous Layer) لایه جلدی

به چند دسته  این عضو حیاتی بدن،ی عملکردهای اختصاص

 :شوندمیگسترده تقسیم 

های محافظتی: پوست سد فیزیکی در برابر آسیب -1-1-1

های بالقوه حرارتی و مکانیکی )همانند اصطکاک( و اکثر پاتوژن

همچنین نسبت به آب  ،حیاتیاین اندام و سایر مواد است. 
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نفوذناپذیر بوده و این امر امکان زندگی در خشکی را فراهم 

 نفوذقابل  غیرپوست یک سد علاوه بر این، ساخته است. 

انتخابی نسبت به داروهای استروییدی خاص است که به 

 .(1) شوندمیصورت استعمال پوستی تجویز 

ی پوست ی حسهاهدی از گیرنداحسی: انواع زی -2-1-1

قادر هستند محیط را دائماً ارزیابی کنند. پوست دارای 

 .(2)فشار و درد است  های حس عمقی لمس، حرارت،رسپورت

تنظیم حرارت: درجه حرارت در حالت طبیعی به  -9-1-1

. این امر به علت اجزای عایق پوست شودمیآسانی حفظ 

ها نهای آ)مانند لایه چربی و مو بر روی پوست( و مکانیسم

رفتن حرارت )تولید عرق و یک ساختار از دست برای افزایش

 عروقی میکروسکوپی زیرسطحی متراکم( است.

را که در  Dهای پوست ویتامین متابولیک: سلول -4-1-1

تشکیل متناسب استخوان و متابولیسم کلسیم استفاده 

 سازِبر روی پیش  UV، از طریق عمل موضعی اشعه شودمی

 سازند.یم ،D ویتامین

های جنسی: بسیاری از خصوصیات پوست پیام -1-1-1

 ای از سلامتی قابل مشاهدههاهمثل وجود رنگدانه و مو، مشخص

 داران ازی مهرههاههستند که در جذابیت افراد در تمام گون

 های جنسی. اثرات فرومونباشندمیجمله انسان نیز دخیل 

(Sex Phermones) نیز برای  دد پوستتولیدشده از غ

 (.1) جذابیت مهم است

هرچند پوست در مقایسه با سایر  :ی پوستهاهلای -2-1

 زیبای خلوقاین م ، امارسدمیتر به نظر های انسان، سادهاندام

خود را دارد. بر اساس  خاص هاینیز پیچیدگی خداوند

تشکیل شده  مختلفپزشکی، پوست از سه لایه علم ی هاهداد

 :باشندمی است که به شرح زیر

اپیدرم لایه : یا روپوست( Epidermis) اپیدرم -1-2-1

و  باشدمیبق سنگفرشی ااپی تلیوم مطپوست است که بیرونی 

تنوع بدون عروق است، از لحاظ ضخامت هم  کهاینضمن 

ها و کف پاها اپیدرم بسیار در کف دست(. 4)خاصی دارد 

ا تحمل کند. ضخیم است تا بتواند فشار وارده به این مناطق ر

ساعد یا ی بدن مثل سطح قدامی بازو و هاقسمتدر بقیه 

اپیدرم خود از پنج لایه یا به (. 9) ها، اپیدرم نازک استپلک

تر، زیرلایه مختلف تشکیل شده است که در عبارت دقیق

 .گیرندمی، مورد بررسی قرار یی پزشکهاهنگاشت

ن لایه درم، دومی: پوستمیانیا  (Dermis) درم -2-2-1

پوست است که در زیر اپیدرم قرار دارد و حاوی بافت همبند، 

های لنفی و رسپتورهای حسی های خونی، رگاعصاب، رگ

در آن ضخامت اما  ،تر استدرم از اپیدرم ضخیم (.2)است 

اپیدرم نیز گفته  گونه که در خصوصآن ـ جاهای مختلف بدن

سطح قدامی به طوری که ضخامت درم در  ،متفاوت است ـشد 

تر درم در زنان نازک همچنین .باشدمیتر از سطوح خلفی کم

ین ضخامت ترکمپلک جایی است که درم (. 9)از مردان است 

را دارد و ناحیه کمر، بیشترین مقدار درم را به خود اختصاص 

 لایهداده است. این تفاوت در ضخامت که نسبت به هر سه 

کرد و اختلاف شرایط پوست صادق است، ناشی از تفاوت عمل

 پوست در جاهای مختلف بدن است.

 هیپودرم،: یا زیرپوست (Hypodermis) هیپودرم -9-2-1

هیپو به معنای زیر و درما به معنای پوست ترکیب  واژهاز دو 

یافته است. هیپودرم یک لایه بافت همبند سست است و 

 . این بافت زیرجلدی،باشدمیهای چربی معمولاً حاوی بالشتک

ی زیرین متصل کرده و هابافتپوست را به صورت سست، به 

 Superficial) ماکروآناتومی، معادل فاسیای سطحی در

Fascia)  این لایه اغلب حاوی مقادیر زیاد چربی  .(1)است

است. اپیدرم چه از یک نقطه بدن به نقطه دیگر و چه از 

. این باشدمیدارای ضخامت متفاوتی شخصی به شخصی دیگر 

. عروق دهدمی ترپوست را روی عناصر عمقییه، اجازه حرکت لا

گذرند و یک منبع خونی و لنفی و نیز و اعصاب از این لایه می

در تصاویر زیر، این سه (. 4) شودمیذخیره انرژی محسوب 

  :اندشدهمختلف، به تصویر کشیده  زاویهلایه پوستی، در دو 
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 شِجاجـ 2

 «کردنشقه و شکافتن» به معنای «شجّ»های لغت، در کتاب

 که شجَّ لغوی معنای وسیع گستره رغمعلی(. 1) آمده است

 جمع که «شِجاج» از مراد ،شودمی چیزی هر شکافتن شامل

 سر هایزخم و جراحات خصوصِ است، «شجّ» ماده از«شَجَّة»

 از یک هر بر اسلامی، فقه در .(1-2) باشدمی صورت و

 عمق تناسب به ،آیدمی وارد ورتص و سر بر که هاییزخم

 ایدیه مبنا، همین بر و شودمی اطلاق خاص نامی ها،آن

 عموماً فقها رهگذر، این از. گیردمی تعلق یک هر به متفاوت

 سمحاق، متلاحمه، دامیه، حارصه، گونه هنُ بر را شجاج

 (.8) انددانسته دامغه و مأمومه منقله، هاشمه، موضحه،

 قانون 223 ماده در نیزاسلامی ایران  جمهوری قانونگذار

 را مورد نه این فقه، از تبعیت به 1932 مصوب اسلامی مجازات

 تعاریفی ارائه نیز و دیه میزان با همراه مختلف عباراتقالب  در

فوق، پنج فقره  گانهاز مجموع نه .است ساخته منعکس آنان، از

آن ر اول ممکن است در غیر سر و صورت نیز واقع شود که د

دیه معین  ،در صورتی که آن عضو 212 مادهصورت طبق 

از  223 مادههای مذکور در داشته باشد، دیه به حساب نسبت

و اگر آن عضو دارای دیه معین  شودمیدیه آن عضو تعیین 

گاه مثلاً جراحت  بدین ترتیب هر»نباشد، ارش ثابت است. 

صدم اهدست پنج دامیه بر یک دست سالم واقع شود، چون دیه

صدم دیه ( و دیه دامیه سر و صورت، دو191 مادهدیه کامل )

دست سالم،  دامیهدیه لذا  ،(223 ماده« ب»کامل است )بند 

ولی  ،باشدمیصدم دیه کامله، صدم، یعنی یکجاهصدم از پندو

ا بر اثر ف دست کسی که یا به طور مادرزاد یگاه دامیه بر ک هر

رد شود، چون بریدن چنین ای انگشت ندارد، واوقوع سانحه

خود دیه معین ندارد، بلکه ارش  ،ق.م.ا 192 مادهدستی طبق 

وارده  دامیه، در مورد جراحت شودمیآن با نظر حاکم تعیین 

 (.3) «بر آن نیز، دادن ارش ضروری خواهد بود

شده برای اقسام تعاریف ارائه مفهومی وضوح وجود با باری،

ی و در ددر موارد کاربر ،هاآن روزآمدنبودن علت به گاه ،شجاج

پزشکان قانونی  حرفهارتباط با مصادیق خارجی که اقتضای 

 .ستم، اجمال و نارسایی، انکارناشدنی اجود ابهاواست، 

 یدارا و جراحات اولین درجات این از که «دامیه» و«حارصه»

 روندمی شمار به اصطلاحات این جمله از هستند، دیهین ترکم

 جدی مفهومی مرز و خط ترسیم نیازمند رسدمی نظر به که

 .باشندمی

 جریان و خروج خونـ 3

 واژهدر مباحث آتی، همواره میان دو  کهاینبا توجه به 

و بسیاری  شودمیفرق نهاده « خروج خون»و « جریان خون»

، ضروری است گردندمیطرح  تمایز این دو گسترهدر از مسائل 

که مصدر فعل « جریان»واژه  تأمل شود. هاآن اندکی در معنای

خون به کار  خصوصدر که است زمانی « جری یجری»

 هد، بیانگر این است که خون از موضع جراحت خارج شرودمی

. بدیهی است که در چنین ه استدیو بر سطح پوست روان گرد

به مقدار قابل توجهی رخ داده که لزوماً  ، خونریزیفرضی

اما در جایی که  ،استآن بر سطح پوست شده  روانیموجب 

ی خون از هاهتر است، گاه قطرات یا لکسطحی ،جراحت وارده

لکن میزان آن به قدری نیست که  ،موضع جراحت خارج شده

سیلان یابد و بر پوست جاری گردد. بنابراین جریان خون 

اما خروج خون همیشه  ،باشدمیهمواره مستلزم خروج خون 

ظهور »ان ذکر است که شای. شودمیمنتهی به جریان آن ن

، با این تفاوت با خروج خون دارد وینیز مفهومی مسا« خون

 توانمیشود،  این دو نگریسته اختلافتر به اندکی دقیقکه اگر 

دانست که  خون از خروج ترای پیشظهور خون را مرحله

شده است، اما از موضع  و خون نمایانست شکاف برداشته پو

 شده است.نجراحت خارج 

در موضع و سرخی آن این پایه، در صورتی که خون  بر

اما از محل  ،گرددجراحت نمایان شود و در همان محل هویدا 

 توانمیها در برخی خراشیدگی کهاینکما  ،جرح خارج نشود
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به عنوان اما اگر ، رودبه کار می« ظهور» واژه را دید مسألهاین 

و  آیدقطره از موضع جرح بیرون  به شکل یکخون مثال 

خروج »میزان آن به قدری نباشد که روان شود، از کلمه 

و بالاخره اگر میزان خون به قدری  شودمیاستعمال « خون

باشد که از موضع جرح خارج شود و به اطراف جراحت سرایت 

« جریان خون»نماید یا بر سطح پوست روان شود، از عبارت 

 .شودمیاستفاده 

 

 چیستی حارصه

 و اصطلاح حارصه در لغتـ 1

« حرص یحرص»ریشه و مشتق از حارصه، اسم فاعل 

 متفاوتی یمعنا دو اصلراء و صاد، بر  است. سه حرف حاء،

همراه  ،(12نسبت به چیزی ) رغبت شدیدنخست  ؛دارنددلالت 

و  (11) به آن استبا فعالیت و اقدامی که بیانگر میل فراوان 

از یکسو  ت،به همین مناسب (.1کردن )دیگر، شکافتن و شقه

رود و از حرص در معنای آز و تمایل شدید به دنیا به کار می

اطلاق  ،حارصه هم بر جراحاتی که پوست را بشکافد سوی،دیگر

 آن را، پوست باریدن بر زمینهم بر ابری که با  و شودمی

هر دو، دچار ، پوست و زمین کهاینچه  ،(1) سازدمیمخدوش 

این پایه، یکی از  بر. اندتهگش شدنخراشیدن، شکافتن و شقه

معانی پرکاربرد و بسیار مهم حارصه، جراحتی است که پوست 

 هر بر مهم در این خصوص این است که نکتهاما ، را بشکافد

 آن از مراد بلکه ،شودمین حارصه اطلاق پوستی، شکافتن

 پی در و بشکافد را پوست اندک، مقداری به که است جراحتی

 فقه در معنایی کارکرد این (.12) رددنگ جاری هم خون آن،

 اولین کهـ  حارصه فقها. است شده دقیقاً منعکس نیز اسلامی

 از انددانسته عبارت عمدتاً راـ  است شجاج یهاهگون از مورد

 را پوست اندکی، میزان به خونریزی، بدون که جراحتی»

 (.19« )سازد مخدوش

 تعریف حارصه در فقهـ 2

ریفی که در سطور بالا از حارصه تع: اقوال فقها -1-2

شد، هرچند از سوی بسیاری از فقها مورد تأیید قرار  بیان

بدان ملتزم ، دیگرنمودن تعاریفی اما برخی نیز با ارائه ،گرفته

یافتن به عناصر اساسی مفهوم از این رو برای دست. اندشدهن

 و آنگاه شودمینظری افکنده  تعاریف فقهی آن بهحارصه، ابتدا 

له و در نتیجه مفهوم دقیق فقهی عناصر مشکّ از همین رهگذر،

 .خواهد آمد به دست آن

تمامی تعاریفی که از سوی فقیهان امامیه برای حارصه 

 نمود: بندیطبقهبه صورت زیر  توانمیرا  شدهعنوان

 شکافتنعبارت است از حارصه »: تعریف اول -1-1-2

یفی است که از عبارت، مشهورترین تعراین  «.اندک پوست

سوی فقها برای حارصه، عنوان شده است. ایشان، این معنا را 

 یه» :اندنموده بیانهای زیر در قالب عباراتی مشابه، به صورت
-11« )ست را بشکافدخراشی که پو ؛الجلد شقی یالذ الخدش

جراحتی است که پوست  ؛الجلد{ ا و تقطع} تقشّر یالت یه»(؛ 11

است که  جراحتی ؛للجلد القاشرة یه»(؛ 12-29) «را بشکافد

 لایقل الجلد تشقّ  یالت یه»؛ (24-21) «پوست است شکافنده
جراحتی که همانند خراش، اندکی پوست را  ؛الخدش نحو

 (.14) «بشکافد

فقیهان اهل برخی از علاوه بر بسیاری از فقهای امامیه، 

تسنن نیز این تعریف را پذیرفته و در نتیجه حارصه را معادل 

 (.21) انددانسته راش اندک پوستخ

بر مفهوم  تعریف دوم حارصه، مضاف: تعریف دوم -2-1-2

سلبی نیز در خود جای داده که  یخراشیدگی پوست، قید

حارصه عبارت در این تعریف، «. عدم خونریزی»ز عبارت است ا

 آنکه خون از آن بیاید.اندک پوست، بی شکافتناست از 

رخی از تعاریف حارصه، به پس از ذکر ب« جواهر صاحب»

گونه ابراز ، اینآننظر خویش را در خصوص تعریف صراحت 

 دون من الجلد تقشر یالت یه الحارصة ا ن یل ظهری یالذ» :داردمی
این است که حارصه عبارت  ،آنچه برای من ظاهر شده ؛ا دماء

خون از آن بیاید، پوست را  که ایناست از جراحتی که بدون 

 (.22) «بشکافد

در  ، عبدالاعلی سبزواری«تحریر»امام خمینی )ره( در 

و  «تفصیل الشریعه»در  فاضل لنکرانی ،«مهذب الاحکام»

نیز همین نظر را  «ی نوهاهدیدگا»در  ا... مرعشی شوشتریآیت

 (.28-91) اندبرگزیده

تعریف سوم حارصه، بسیار نزدیک تعریف سوم:  -9-1-2

، با این تفاوت که اندنمودهان است به آنچه گروه دوم از فقها بی
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« عدم خونریزی»فقیهان دسته پیشین، قید سلبی تعریف را 

بیان نموده بودند، ولی فقیهان دسته سوم، قید سلبی مذکور را 

. تفاوت این دو نگرش در این انددانسته« عدم جریان خون»

بر فرضی که جراحت وارده، پوست را بشکافد و  است که بنا

آن خارج شود، چون در نظرگاه دوم، قید اندکی خون از 

تردید چنین جراحتی حارصه عدم خونریزی بود، بی ،تعریف

جریان و »بر دیدگاه سوم، از آن رو که خون  نخواهد بود، اما بنا

حارصه محسوب  شکبینیافته، جراحت مفروض، « سیلان

در « مبانی الاحکامتنقیح ». مرحوم تبریزی در کتاب شودمی

های سر و از زخم گونهنخستین» :نویسدمی نظر تقریر این

صورت، حارصه است که به جراحتی تفسیر شده که پوست را 

 فرو نرود تا خون از آن جاری شود، بشکافد و در گوشت

یعنی در موضعی که  ،چند مقداری خون از آن خارج شودهر

اق افتاده، مقداری خون ظاهر خراش و بریدگی پوست اتف

 .(92) «گردد

 ا...از سوی پژوهشگرانی که تحت اشراف آیتن تعریف ای

اند نیز مقبول البیت را نگاشتهشاهرودی، فرهنگ فقه اهل

، «معاصرة ةیقراءات فقه»چند ایشان خود در هر ،(99)ه است افتاد

بودن آن اکتفا « الخدششبه»تنها به برای تعریف حارصه، 

 نموده استتعریف نخست فقها تبعیت وسیله، از کرده و بدین

(94). 

 با عنایت به سه تعریفی که در بالا: نظر برگزیده -2-2

عنصر اساسی و قدر متیقن از مفهوم حارصه  توانمیذکر شد، 

در هر سه  کهاینچه  ،دانست« شکافتن و خراشیدن پوست»را 

تعریف مذکور بر این معنا تأکید شده است و این خود نشانگر 

دیگری که در این تعاریف بر آن اما عنصر  ،باشدمیآن  اهمیت

تأکید شده، عدم خونریزی یا عدم جریان خون است. به نظر 

ذکر خواهیم ، با توجه به تعریفی که در ادامه از دامیه رسدمی

زیرا به  ،رصه ضروری باشدا، لزوم چنین قیدی در تعریف حکرد

همین قید است که میان مصادیق حارصه و دامیه  واسطه

این است که قید  اصلی مسألهلکن  ،قائل شدتمییز  توانمی

عدم گفته است؟ ضروری معهود، کدام یک از دو مفهوم پیش

رغم علی معتقدند نگارندگانخون یا عدم جریان خون؟  خروج

از کلمات فقها  ،در راستای تأیید هر دو دیدگاه توانمی کهاین

ه دسته دوم ب نهایشده از سوی فق، لکن تعریف ارائهبهره برد

حارصه جراحتی است »لذا بر این پایه،  ،تر استصواب نزدیک

 یخوناز آن  آنکه، بیشکافدمییا  خراشدمیکه پوست را 

روایاتی است که حارصه را  مبنای این سخن، نخست، «.بیاید

دِاللَّهِ  ابَیِ عَن  » :انددانستهمعادل یا مشابه خراش   فیِ :(ع) عَب 
صَةِ  هِ  ال حَر  شِ  شِب   و نیز تأکید برخی فقها بر (91) «بَعِیر   ال خَد 

تطبیق دیگر،  سه و (94) بودن آنترین نوع جراحتساده

که این انگاره را  است ی علوم تجربیهاهبر داد عبارات فقهی

پوست اپیدرم  لایهکه حارصه، جراحتی است که  کندمیتأیید 

یدرم، در لایه اپ کهاینولی به درم نرسد. با توجه به  ،را بشکافد

هیچ مویرگ خونی نیست و در نتیجه با شکاف برداشتن آن و 

در ستی معتقد شد که یبا، گرددمین خارجخراشیدنش، خونی 

شد نه « خون عدم خروج»حارصه باید ملتزم به قید تعریف 

 برخی از را نکته باید آنچه سهبه این  .«نشدن خونجاری»

جراحت  سه . آنانافزود ،فقهای اهل تسنن نیز نقل شده

از حارصه، دامعه و  انددانستهنخستین سر و صورت را عبارت 

، حارصه عبارت است از خراش پوست، این نظر وفق دامیه.

شدن اندکی خون و ه با ظاهرخراش پوست همرایعنی  ،دامعه

الحارصة: ) استخراش همراه با جریان خون  دامیه به معنی
تظهر الدم كالدمع و الدامعة: التي  .التي تحرص الجلد: ا ى تخدشه

این در حالی است که  (.21) (: التي تسيل الدمالدامية .لا تسيله

شناخته  ،، در فقه امامیه، جراحتی به نام دامعهآیدمیبه نظر 

بردار شده، ذیل مفهوم نام عنوانشده نیست و آنچه بدین 

. بر این پایه، در تعریف حارصه، میان فقهای گیردمیدامیه قرار 

 سنی تفاوتی نیست.شیعه و 

تر از با این همه، اگر مفهوم دامیه که جراحتی است عمیق

حارصه، دقیق تشریح شود، چه بسا بتوان معنای حارصه را 

 بهتر درک نمود.

 چیستی دامیه

 دامیه در لغت و اصطلاحـ 1

که در زبان عربی به معنای خون است، در اصل « دم» واژه

 یدم»(. 12است ) حذف شدهآخر آن  یبوده که یا« دمی»

جراحت  معنای خونریزیِ برکه از همین ریشه است « الجرح

دمی »دامیه نیز که اسم فاعل است از  (.12)دلالت دارد 
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 دگردکه موجب خونریزی جراحتی است به معنی « یدمی

در اصطلاح فقهی نیز همین معنا را داراست.  این واژه (.91)

 :نویسدمیدامیه در تعریف « مسالک الافهام»شهید ثانی در

دامیه جراحتی  ؛والخدش الشقّ  من موضعها یتدم یالت یه ةیالدام»

آن خون  موضع از شکافتن و خراشیدن، واسطهاست که به 

 (.14) «بیاید

البته فقها در زمینه چیستی دامیه، تعاریف متفاوت دیگری 

اما  ،شودمیها پرداخته که در ادامه به آن اندکردهرا نیز بیان 

سنجی قبل از پرداختن به این تعاریف، نسبت رسدمیظر به ن

جراحت دامیه با دیگر جراحاتِ متقارب با آن، از اهمیت زیادی 

معنا و  توانمیزیرا بدین واسطه است که  ،برخوردار باشد

 مفهوم دقیق آن را دریافت.

 دامیه و حارصهـ 2

بسیاری از فقها، شجاج را بر نه  ،تر بیان شدچنانکه پیش

 سمحاق، متلاحمه، دامیه، که عبارتند ازحارصه، انددانستهونه گ

، برخی وصفودامغه. با این  مأمومه منقله، هاشمه، موضحه،

اند و گوناگونی این جراحات را نپذیرفته بندیتقسیمفقها این 

. شیخ طوسی از جمله این اندداشتهرا به نحوی دیگر بیان 

حارصه و دامیه را « لافالخ»و « النهایه»بزرگان است. او در 

ضعه دانسته و جراحت پس از آن را با واحد یک جراحت

 ابن و «الکافی»ابوالصلاح حلبی در (. 92، 91خوانده است )

 .(98-93) اندکردهشیخ تبعیت  نیز از نظر« الوسیله»در  حمزه

الجراحات ثمانية: ا وّلها »چنین است: « النهایه»در شیخ عبارت 
و هي التّي تبضع  الباضعةو فيها بعير. ثمَّ  ميةالدّاو هي  الحارصة

 ...الموضحة ثمَّ  ...ثم السمحاق ...اللحّم و فيها بعيران. ثمَّ المتلاحمة

اند، گونه جراحات بر هشت ؛...الما مومة ثمَّ  ...المنقّلة ثمَّ  ...الهاشمة ثمَّ 

باشد. در این ها حارصه است که همان دامیه میاولین آن

دیه لازم است. مورد بعد، باضعه است که  جراحت، یک شتر

سپس  ،شکافد و در آن دو شتر ثابت استگوشت را می

 سپس... الموضحة سپس متلاحمه است... و سپس السمحاق...

 (.92) «الما مومة سپس...  المنقّلةسپس ... الهاشمة

شیخ و  دیدگاهچنانکه آشکار است دو تفاوت عمده میان 

 ، وجود دارد:شتر بیان شددیدگاهی که پی

زیرا  ،گونهو نه نُه اندبر هشت گونه شجاجدر نظر شیخ ـ 

در  است. نگارندگان ندانستهها ایشان، دامغه را در زمره آن

که دامغه، همان مأمومه مقیده  اندکردهپژوهشی دیگر، ثابت 

یافتن جراحت علاوه بر عمقای که در آن یعنی مأمومه ،است

. بر این پایه گرددمیمغز نیز حادث تا کیسه مغز، پارگی کیسه 

 است. دامغه، عدم استقلال آنعلت عمده عدم تعرض شیخ به 

داند و حارصه و دامیه را یک جراحت می الطائفه، شیخـ 

دومین گونه « باضعه»در عوض، از دید او، تأسیسی دیگر به نام 

مضاف بر اتحاد  به عبارت دیگر .شودمیاز شجاج قلمداد 

یه، در نظرگاه شیخ، باضعه، جایگزین دامیه در حارصه و دام

 دید فقهای دیگر است.

آنچه شیخ را بر آن واداشته تا به اتحاد  رسدمیبه نظر 

ها، این دو در آن حارصه و دامیه بگرود، روایاتی است که

گونه که در . آناندشدهتأسیس، به جای یکدیگر به کار گرفته 

دِاللَّهِ  ابَيِ عَن   كُونيِ  السَّ  عَنِ » است: چنینروایت زیر   اَنَّ  (ع) عَب 
امِيَةِ  فِي قَضَى ص اللَّهِ  رَسُولَ   فِي بَعِيرَي نِ وَ  ال بَاضِعَةِ  فِي وَ  بَعِيرا   الدَّ

عِرَة   ثَلَاثَةَ  ال مُتَلَاحِمَةِ  حَاقِ  فِي وَ  ابَ  م  بَعَةَ  الس  عِرَة   اَر  از سکونی از قول  ؛ابَ 

سول خدا )ص( در دامیه به یک منقول است: ر )ع( امام صادق

ه سه شتر حکم فرمود و در باضعه به دو شتر و در متلاحمه ب

 .(42) «شتر و در سمحاق به چهار شتر

تر چه بسا بتوان نظریه مشهور فقها را قوی با این حال

لغوی  ریشهدامیه و حارصه با توجه به  ترادف زیرا اولاً، دانست

در مقابل  ؛ ثانیاًرسدمیظر بعید به ن بسیار ها،و اشتقاق آن

تی وجود دارد که در اروایاتی همچون آنچه در بالا آمد، روای

؛ اندشدهمحسوب ها، حارصه و دامیه، دو تأسیس جداگانه آن

نقل )ع( از امام صادق « تهذیب الاحکام»چنانکه خود شیخ در 

صَةِ  یفِ » کرده است: هِ  ال حَر  شِ  شِب   ؛...رَانِ یبَعِ  ةِ یامِ الدَّ  یفِ  وَ  ر  یبَعِ  ال خَد 

همانند خراش است، یک شتر دیه ثابت است و در حارصه که 

ثالثاً در برخی روایات، برای باضعه، ؛ (41« )در دامیه، دو شتر...

 مِنَ  ثَلَاث   ال بَاضِعَةِ  فِی) سه شتر به عنوان دیه تعیین شده است
بلِِ  ا ِ ومین د دتوانمی، باضعه ندهدمیو این امر نشان  (42) (ال 

بر این تأسیس و جایگزین دامیه که دو شتر دیه دارد، باشد. 

پس از « جواهر صاحب»همین نکات است که  مبنا و با لحاظ
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ن نقل قول شیخ و اتباعش، نظریه عدم ترادف را پذیرفته و بر آ

 (.22صحه گذاشته است )

 دامیه و دامعهـ 3

 لفاظالا   و المصطلحات معجم»، بنابر نقل کتاب تراندکی قبل
اهل سنت، دامعه را  هایفقبرخی از  بیان شد که« ةیالفقه

سه، مابین حارصه و دامیه و میان این  ،انددانستهجراحتی 

که حارصه صرفاً خراشیدگی  اندشدهگونه تفاوت قائل این

پوست است و دامیه خراشیدگی همراه با جریان خون و در 

جراحتی حدفاصل این دو جراحت، دامعه قرار دارد که بر 

که پوست را بشکافد و همچون قطره اشکی،  شودمیاطلاق 

این در  (.21) لکن سیلان و جریان نیابد ،خون برآن ظاهر شود

کارکرد دو اصطلاح دامیه و دامعه در سخنان حالی است که 

زیرا ، کندمی منعکساین موضوع را برخی لغویین دقیقاً عکس 

 ،شودمیجاری  جراحتی که در آن خون ،وفق دیدگاه آنان

صرفاً  ،دامعه نام دارد و در مقابل، بر زخمی که در پی آن خون

ة  ) گرددمییابد، دامیه اطلاق و جریان نمی شودمی خارج شَجَّ
امِعَةُ  رُجُ دَمُهَا وَ لَا يَسِيلُ فَا ِن  سَالَ فَهِىَ الدَّ  (.42) (دَامِيَة  للَِّتِى يَخ 

سی به نام دامعه پذیرفته که اگر وجود تأسی ندبر آن نگارندگان

مضافاً  ،شود، تعریف نخستین به اشتقاق لغوی آن نزدیکتر است

قرارگرفتن دامعه، مابین دامیه و حارصه در لسان  نفسِ کهاین

 ـ دهندمیی جراحات را بر اساس عمق شرح هاهکه گون ـفقها 

با  اما نکته اینجاست که ،مؤید صحت تعریف نخستین است

دریافت آنچه در  توانمیت فقهای اهل تسنن مراجعه به نظرا

د توانمیبه آنان نسبت داده شده، ن «المصطلحات معجم»

همچون مؤلف  آنانچند برخی از هرزیرا  ،عمومیت داشته باشد

لکن  ،(49) انددانستهجاج ، دامعه را از موارد ش«یةالمبتدیبدا»

در ضمن بررسی شجاج، نامی از دامعه به میان  ،بسیاری

، دارنداین دسته از فقها که اتفاقاً شمار بیشتری  .اندوردهیان

و  را برگزیده بیان شد« شیخ طوسی»همان تقسیمی که از 

 .(44-41) اندپرداختهدامیه و باضعه به تشریح پس از حارصه، 

اصطلاح  از استعمال برخی نیز که در این میان، گفتنی است

استفاده « بازله»ن جای آن از عنوا و به خودداری نموده دامیه

« عمدة الفقه»را در « بازله»قدامه مقدسی که  ابن .اندکرده

داند از جراحتی که در پی آن خون اندکی بیرون عبارت می

 ثم دم منه يظهر لا شقا الجلد تشق التي وهي الحارصة) آیدمی
 الإمام فقه یف المقنع»و در  (يسير دم منها ينزل التي البازلة

که خون در آن جریان  کندمیآن را جراحتی تعریف « أحمد

 ثم .تدميه ولا قليلا   تشقه ا ي الجلد تحرص التي الحارصة) یابدمی
، از سرشناسان این گروه به شمار (الدم منها يسيل التي: البازلة

 (.42-48)رود می

بر این مهم پای فشرد  توانمیباری، بر پایه مطالب فوق 

دیده شود،  دامیهعرض با عنوان تأسیسی هم که اگر دامعه به

که در دامعه که از  میان این دو باید چنین تمییز قائل شد

 ،شودمی خارجشده، خون ریختن، مشتقبه معنی اشک« عَمَدَ»

 سیلان و جریان ،دامیهجراحت لکن در  ،یابداما جریان نمی

این را اعتقاد بر  البته نگارندگان ،خواهیم بودون را شاهد خ

، از افراد دامیه محسوب شودمیاست که آنچه دامعه خوانده 

 ریزی تأسیسی به نام دامعه نیست.و نیازی به پی شودمی

 دامیه و باضعهـ 4

 نقل شد، باضعه، پس از« شیخ طوسی»در عبارتی که از 

ومین مورد از د، حارصه که معادل دامیه تلقی شده بود

شیخ مفید در ن لک ،شدمحسوب میجراحات سر و صورت 

، داندنمیکه دامیه و حارصه را مترادف  ، از آن رو«هالمقنع»

مورد از شجاج دانسته است و در عین حال، باضعه را سومین 

باضعه، سمحاق را  به میان نیاورده و پس از« متلاحمه»نامی از 

که  نیز آن دسته از فقیهان اهل سنت (.11) بررسی کرده است

عرض حارصه و دامیه به شمار سیسی همدامعه را به عنوان تأ

 اندکردهاند، باضعه را چهارمین مورد از شجاج قلمداد آورده

، اندشدهو گروه پرشماری از ایشان که متعرض دامعه ن (49)

-41)اند برشمردهآن را سومین مورد از جراحات سر و صورت 

این در حالی است که مشهور فقیهان امامیه، مضاف بر  .(44

ه دانستن حارصه و دامیه، اساساً، نامی از باضعه در شمار دوگان

« الاسلام شرایع»محقق حلی در اند. چنانکه شجاج نیاورده

با عنایت به مجموع  (.12) همین رویکرد را پیش گرفته است

دریافت که طبق نظر فقهای اهل سنت،  نتوامی هاهاین دیدگا

راحتی است که تفاوت دامیه و باضعه در این است که دامیه ج

منجر به خونریزی شود، هرچند عمق آن اساساً به گوشت 

همچنین  .شودمیگوشت موجب شکافتن اما باضعه لزوماً  ،نرسد
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آن دسته از فقیهان امامیه که باضعه را به عنوان تأسیسی 

مد نظر تعریف را از باضعه  همین نیز ،اندکردهمستقل عنوان 

، دهدمیکه از باضعه به دست شیخ مفید در تعریفی  .اندداشته

نمودن گوشت را به تردانستن آن از دامیه، پارهعلاوه بر عمیق

الباضعة و هي » :کندمیعنوان عنصر اصلی مفهوم آن، معرفی 
باضعه عبارت ؛ الداميةالتي تبضع اللحم و تزيد في الجناية على 

شکافد و از حیث عمق است از جراحتی که گوشت را می

 (.11)« تر از دامیه استنجنایت، افزو

اما پرسش مهم این است که مشهور فقهای امامیه، با توجه 

به مستقل ندانستن باضعه، چه موضعی در خصوص آن، اختیار 

یابد که در ؟ این پرسش از آن رو اهمیت بیشتری میاندنموده

برخی روایات صراحتاً تأسیسی به نام باضعه نام برده شده و 

در رویارویی با این  .(42) ن گشته استبرای آن دیه تعیی

معتقد است، باضعه، مفهومی است که « جواهر صاحب» چالش،

دارای دو فرد مختلف است؛ این دو فرد که عبارتند از دامیه و 

ند افراد مفهوم کلی باضعه به شمار توانمیمتلاحمه، هر دو 

 ، لاجرم بایستی باضعهپذیرفته شوداگر این دیدگاه  (.22) آیند

 ؛را بر معنای متلاحمه حمل کرد شیخ مفیددر کلام 

گونه که شهید اول، باضعه را معادل متلاحمه دانسته همان}

مِ وَ فيِهَا ثَلَاثَة  وَ هِيَ »است:  ال بَاضِعَةُ وَ هِيَ الا خِذَةُ كَثيِرا  فِي اللَّح 
 معادلشیخ طوسی را و باضعه در کلام  {(24) «ال مُتَلَاحِمَةُ 

دیدگاه  رسدمیبه نظر  .یان مشهور به حساب آوردبدامیه در 

رد، دیدگاهی از آن رو که مؤید روایی دا« جواهر صاحب»

برای  در برخی روایات کهاینچه ، صائب و پذیرفتنی است

و  ...«بَعِیرَینِ  ال بَاضِعَةِ  فِی وَ » شده است: دیه تعیین باضعه دو شتر

بلِِ  مِنَ  ثَلَاث   ةِ ال بَاضِعَ  فِی وَ » :در برخی دیگر سه شتر ا ِ  .(42)...« ال 

چه بسا، مفهوم باضعه بتواند دارای چنان  ،کهاینبالاتر 

 ب الدامية عن يعبر قد» گیرد: برباشد که دامعه را نیز در ایگستره
 و الدامية، مراتبها بعض فتساوي مراتب لها الباضعة لا ن ،(الباضعة)

 ا يضا،( الدامعة) ب سمىت الدامية ا ن كما .المتلاحمة الا خرى بعضها

« دامعة ا لا و دامية تعبر خروجه ا كثر فا ذا الدم، خروج مراتب باعتبار

اما نکته مهم این است که با توجه به لزوم تمییز دقیق  (،23)

عدم جراحات از یکدیگر، رویکرد مشهور فقها مبنی بر 

زیرا  نماید،تر میباضعه، به صواب نزدیکپرداختن به عنوان 

د منجر به تشویش در توانمیاصطلاحی کلی و سیال،  استعمال

دیدگاه مشهور  ،ی شجاج شود. بر این پایه، متعیَّنهاهبیان گون

از  انددانستهفقهاست که چهار جراحت نخستین را عبارت 

 حارصه، دامیه، متلاحمه و سمحاق.

 دامیه و متلاحمهـ 5

 در بررسی انواع شجاج، خواه باضعه، در معنایی اعم از

دامیه و متلاحمه استعمال شود و خواه تنها معادل یکی از این 

دو به کار رود و خواه اساساً نامی از آن به میان نیاید و طبق 

متلاحمه، تأکید شود،  نظر مشهور، بر تمایز و استقلال دامیه و

تردید، میان دامیه و متلاحمه، تفاوت اساسی ، بیدر هر صورت

عمق یکی بیشتر از دیگری و به تبع، ای که به گونه ،وجود دارد

را بسیاری از فقها این تفاوت  تر است.میزان دیه آن نیز افزون

و  شودمیکه در دامیه، پوست شکافته  اندکردهگونه بیان این

، اما متلاحمه شودمیاندکی وارد عمق گوشت  ،جراحت

-21 ،22، 12) بیشتری در گوشت دارد جراحتی است که نفوذ

طبق این نظریه، دامیه و متلاحمه، هر دو  .(43 ،92، 28 ،24

شکافند، لکن شکافتگی علاوه بر پوست، گوشت را هم می

تر یا دقیق ،بسیار گوشت در دامیه اندک است و در متلاحمه

 از سمحاق. ترکمبگوییم، بیشتر از دامیه و 

دارای ابهام و اجمال است و از آن  شکبیاین وجه تمایز 

درک مفهوم یک جراحت را منوط به درک  ،گونهرو که دور

یگر کرده، دارای ضعف است. نگارندگان مفهوم جراحتی د

ده، از قوت بیشتر آم« المقنعه»، وجه تمایزی که در معتقدند

به »شیخ مفید دامیه را جراحتی دانسته که برخوردار است. 

ولی متلاحمه یا  ،شودمیو خون از آن جاری « رسدمیگوشت 

و « گوشت را بشکافد»، باضعه جراحتی است که به تعبیر او

سیدمرتضی نیز نظریه  (.11) عمقی بیش از دامیه داشته باشد

با استناد به اجماع امامیه، پذیرا « الانتصار»استاد خویش را در 

دامیه و  تفاوتوفق این دیدگاه، بر این پایه و . (12شده است )

ت را متلاحمه در این است که در دامیه، جراحت، گوش

ولی  ،«اللحم ا لى تصل: »رسدمیولی به سرحد آن  ،شکافدمین

 «.اللحم تبضع» :شودمیدر متلاحمه، گوشت، شکافته 
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 مفهوم دامیه مشکله عناصرـ 6

هوم و معنای کنون بیان شد، تا حدود زیادی مفاز آنچه تا

ترشدن آن، با اتکا به برای روشن دامیه، روشن شد، اما

دهنده مفهوم دامیه تشکیل عنصر اساسیِی پیشین، سه هاهداد

ها، مبیّن تمایز دامیه با کنیم که دو مورد از آنرا بررسی می

متلاحمه.  ازحارصه است و مورد دیگر، موجب تشخُّص دامیه 

، تجاوز از خراش و عدم خروج خوناین سه عنصر عبارتند از 

 شکافتن گوشت.

 از سویی در ضمن مطالب پیشین،: خون خروج -1-6

 که جراحتی عبارت است از که حارصه آمداین نتیجه حاصل 

بر  .بیاید خونی آن از آنکهبی ،شکافدمی یا خراشدمی را پوست

دو عنصر « خونعدم خروج »و « خراشیدن پوست»این پایه، 

از سویی دیگر، روشن شد  .محسوب شدحارصه اصلی مفهوم 

در  و رسدمیحد گوشت  که دامیه، جراحتی است که تا سر

دریافت  توانمیرود. با عنایت به این دو نکته فرو نمی گوشت

مرز میان دامیه و  این قابلیت را داراست که خونریزی که

بر  برخی فقها تأکید. این مهم را از به شمار آیدحارصه، 

در  (28-23« )خروج خون»یا  (11 ،11« )سیلان خون»

ین تأکیدات، هر گاه ا دریافت. توانمینیز دامیه  عریفضمن ت

در مفهوم حارصه « عدم خونریزی»در مقابل تأکیداتی که بر 

مرز میان حارصه و  «خونریزی»قید  اولاًشد، دیده شوند، می

ی در تقوّم ساین قید، عنصری اسا ثانیاً ؛دامیه تلقی خواهد شد

نکته قابل توجه در اینجا این  ماهیت دامیه، قلمداد خواهد شد.

، سیلان و جریان خون زی در اینجاخونری است که مراد از

نیست، بلکه خروج خون است. بر این پایه، اگر پوست بشکافد 

ولی در صورتی که  ،نشود، حارصه محقق شده خارجو خونی 

خارج شود، خواه اندک باشد و خواه فراوان و در حد  یخون

در این رابطه «جواهر صاحب»است.  حادث شدهجریان، دامیه 

المنساق المناسب لترتبها على الحارصة ا نها » :نویسدمیصراحتاً 
التي تخرج الدم مطلقا و ا ن كان الغالب حصول السيلان و لو في 

بندی جراحات به آنچه با عنایت به درجه ؛الجملة مع خروجه

این است که با توجه به ترتب دامیه بر حارصه،  ،آیدمیدست 

 دامیه عبارت است از جراحتی که در پی آن خون خارج

هرچند  ،مطلقاً }خواه خون اندک باشد و خواه فراون{ ،شودمی

تحقق  سیلانجریان و الجمله فیدر غالب موارد، با خروج خون، 

 (.22) «یابدمی

شایان ذکر است که اگر در پی واردآمدن خراشی بر 

به بر موضع خراش ظاهر شود، اخون خون یا پوست، اندکی

بخش زیرا آنچه تحقق ،جراحت، حارصه خواهد بود گونهاین

است، « خون»دامیه است و نیز مرز میان آن و حارصه، خروج 

 خروج خون صحه بگذارد.و ای که عرف بر خونریزی به گونه

قق در تحی زیرین پوست: هاهشکافتن لای -2-6

پوست وارد آید و به  حارصه، همین مقدار که خراشی بر

ود، کافی اصطلاح، لایه نازک روپوست یا اپیدرم مخدوش ش

است تا دیه آن ثابت گردد. ترتب دامیه بر حارصه از یکسو و 

تحقق آن از سویی دیگر، مبین این مهم در خون  خروجلزوم 

پوست در دامیه، بیش از حارصه است. شکافتن است که عمق 

با عنایت به این دو نکته و نیز ملحوظ داشتن این مهم که 

 توانمی ،شکافدمیرا نولی آن  ،رسدمیگوشت  دامیه، تا سر حد

جزماً بر این امر پای فشرد که دامیه جراحتی است که عمق 

 (زیرپوست) و هیپودرم (پوستمیان)ی درم هاهآن شامل لای

 .شودمی

بودن قید به ضروری توجهبا  توانمیعلاوه بر این استنتاج، 

در تحقق مفهوم دامیه و وجه تمایز آن با « خون خروج»

بودن دو لایه درم و هیپودرم را برای آن، قمتلاحمه، متعلَّ

ی خونی در این دو هامویرگزیرا از آن رو که  ،دنمواستکشاف 

ی هابافتلایه زیرین اپیدرم و بر روی دو لایه وجود دارند و در 

تردید، برای تحقق جراحت دامیه، قرار دارند، بیای، ماهیچه

 د.ردیا یکی از این دو لایه مخدوش گبایستی این دو 

بسیاری از فقها در تعریف : عدم شکافتن گوشت -3-6

ناپذیر قید جدایی شکافتن اندکی از گوشت را به عنواندامیه، 

چه بسا علت چنین اظهار نظری این بوده  ،اندنمودهآن مطرح 

شدن گوشت که آنان خروج خون را منوط به شکافته

کافت بدون ش در حالی که امروزه ثابت شده، ،انددانستهمی

در نیز، خروج و حتی جریان خون ممکن است. آنان  گوشت

لزوم شکافتن بر  آیدمیقالب عباراتی مشابهِ آنچه در زیر 

 اللحّم یف تا خذ و الجلد تقطع یالتّ یه» :اندکردهتأکید  گوشت
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و به مقدار  شکافدمیدامیه جراحتی است که پوست را ؛ را  یسی

 .(43 ،28، 24-21 ،22، 12)« روداندکی در گوشت فرو می

 دتوانمیگونه که گذشت، این تعریف نبا این همه، همان

« ظهور خون»زیرا علاوه بر عدم پرداختن به قید  ،مقبول افتد

میان حارصه و دامیه،  تفکیکیا خونریزی که در راستای 

که در حقیقت برای احتراز « یسیراً»نقشی اساسی دارد، عبارت 

تردید و بیاست رتی مبهم و مجمل از متلاحمه آورده شده، عبا

بودن آن، در مقام تشخیص و تمییز جراحات، سیال و نسبی

ایجاد مشکل خواهد کرد. بر این دو اشکال بایستی این مهم را 

نیز افزود که بر مبنای آنچه پیشتر بیان شد، اساساً عمق 

 ایی ماهیچههاهیا لای جراحت دامیه، به حدی نیست که گوشت

. بر این رسدمیبلکه تنها تا سر حد آن  ،را بشکافد مزیر هیپودر

در تعریف « شکافتن اندک گوشت»اساس، نه تنها ذکر قید 

دقیقاً در تقابل با آنچه  ، بلکهرسدمیقابل تأمل به نظر دامیه 

را « عدم شکافتن گوشت»، بایستی قید اندداشتهمشهور بیان 

که در کنار دو  نمود. این قید سلبی، آنگاهلحاظ  آندر تعریف 

و نه }« ی زیرین پوستهاهشکافتن لای»و « خون خروج»قید 

تحقق این  رار گیرد، ترسیم دقیقی از محدودهق {گوشت

های د مانع سوء برداشتتوانمیکه  دهدمیجراحت به دست 

 احتمالی گردد.

 

 حارصه و دامیه در قانون مجازات اسلامی

 حارصه و دامیه در قانون سابقـ 1

ون مجازات اسلامی سابق، پس از بیان کلیات، حدود در قان

بود و در ذیل  یافتهو قصاص، کتاب چهارم به دیات اختصاص 

 ،ذیل هر یک تنظیم شده بودکهاین کتاب، سیزده باب مختلف 

به  دیات که . باب دهمِشدبیان می مباحث متفاوتی از دیات

ه مل بر سه فصل متفاوت بود کتپرداخت، مشدیه جراحات می

. گشتتعیین می« دیه جراحات سر و صورت»در فصل اول آن 

داد، را در خود جای می 481 و 482 مادهکه دو  این فصل

تعیین دیه و احکام مربوط  علاوه بر تعریف انواع شجاج، متکفل

 «یک شتر»ن ی، ضمن تعی482بود. در بند یکم ماده  هابه آن

 :شدمیریف گونه تعبه عنوان دیه حارصه، این جراحت این

 «حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود.»

ضمن تصریح قانونگذار پس از این، در بند دوم همین ماده، 

 :داشتدر تعریف آن مقرر میدر قبال دامیه،  «دو شتر»ثبوت  بر

دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت »

 «زیاد. شود و همراه با جریان خون باشد؛ کم یا

برگرفته از مذکور،  مادهاین دو فراز از  رسدمیبه نظر 

با اندک تصرفی و  ،است که قانونگذار «تحریر الوسیله»عبارات 

آن، ترجمه آن  ملحوظ در قیودجایی ه ب جا بدون ،در مواردی

الحارصه: هي التي تقشر الجلد شبه » را منعکس ساخته است:
الدامية هي التي تدخل في اللحم  الخدش من غير ا دماء و فيها بعير و

حارصه،  ؛يسيرا و يخرج معه الدم قليلا كان ا م كثيرا و فيها بعيران

آنکه خونی بیاید، پوست جراحتی است که همانند خراش، بی

و دیه آن یک شتر است. دامیه جراحتی است که  خراشدمیرا 

، شودمیو همراه با آن خون خارج  شودمیاندکی وارد گوشت 

 (.28« )ن ثابت استه کم و خواه زیاد و دو شتر در آخوا

در صورتی که قانونگذار عبارات فوق را مبنای قانونگذاری 

قرار داده، باید گفت، حتی در ترجمه این عبارات نیز توفیق 

زیرا نه در تعریف حارصه و نه  ،چندانی به دست نیاورده است

م به چش« جریان خون»در تعریف دامیه، اثری از قید 

است و در « إدماء»بلکه در تعریف حارصه، سخن از  خورد،نمی

، اعم از جریان و این هر دو« خروج الدم»تعریف دامیه، بحث از 

 هستند.خون 

 آنچه اساس بر مبنای قانونگذار در تقنین این مواد، فارغ از

تعاریف فوق دارای ملاحظاتی آمد،  حاصل پژوهش این در

 :باشندمیر زیر ها به قراهستند که اهم آن

است که بر دو عنصر  آندر تعریف حارصه، متعیَّن ـ 

خراشیدن پوست و عدم خروج خون تأکید شود و از آوردن 

زیرا در  ،ودجریان خون است، خودداری شآنچه مربوط به عدم 

صورت استعانت از قید عدم جریان و سیلان، جراحتی که 

این ولی  ،شودمیو موجب خروج خون  خراشدمیپوست را 

خون در حدی زیاد نیست که سیلان و جریان یابد، حارصه 

تردید چنین جراحتی دامیه در حالی که بی ،قلمداد خواهد شد

 است.

« عدم جریان خون»چنانکه در تعریف حارصه آوردن قید ـ 

در « جریان خون»، صحت آوردن قید رسدمیناصواب به نظر 
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گذشت،  گونه کها همانزیر ،تعریف دامیه نیز، قابل مناقشه است

لازم نیست که حتماً خون در حدی باشد که  برای تحقق دامیه

، در وارده جراحت عمق و ژرفایبلکه اگر  ،جریان و سیلان یابد

حد آن چیزی هم باشد که فقهای اهل تسنن دامعه نام نهاده 

بودند، باز هم دامیه تلقی خواهد شد. به عبارت دیگر، تحقق 

خواه این خون چنان باشد  ،وج خون استدامیه منوط به خر

مقداری اندک باشد که به صورت  به که جریان یابد و خواه

خارج گردد. آری اگر پس از  موضع جراحت ا از، تنهایقطره

ایراد جراحت، اندکی خون یا خونابه، در موضع جراحت هویدا 

 ولی از آن موضع خارج نشود، حارصه رخ داده است. ،شود

بنا بر ندن دامیه توسط مقنن، در حالی که خوا« خراش»ـ 

گوشت دارد،  پوست و عمقی به ژرفای پارگی، اوعقیده 

توجهی در تردید، از جمله مواردی است که نشان از بیبی

 استعمال واژگان در متن قانون دارد.

در ضمن تحقیقات پیشین روشن شد، دامیه جراحتی ـ 

 .شودمین ناما وارد آ ،رسدمیاست که به سرحد گوشت 

به تبعیت که « شود گوشت وارد اندکی مقدار»بنابراین عبارت 

گنجانده  ، از سوی قانونگذار در تعریف دامیهاز دیدگاه مشهور

 قابل نقد و دارای اشکال است. شده،

بر فرض که تعریف مشهور را هم درست بدانیم، نیازی ـ 

« ذردبگ پوست از»نبود که مقنن برای تعریف دامیه، از عبارت 

، «شود گوشت وارد اندکی»استفاده نماید، زیرا آوردن عبارت 

خود مفید همین معناست و با وجود آن، گذر از پوست، امری 

و در نتیجه آوردن آن عبث و  آیدمیمفروغ عنه به شمار 

 .کندمیبیهوده جلوه 

ز اشکالات وارد بر تعریف این دو جراحت که بگذریم، ـ ا

است، « شتر»ها دیه آن کهاینبر  تعصب و تصلب قانونگذار

دیه نفس، گونه جراحات نیز همانند زیرا در این ،بلاوجه است

دیه مخیر است. لحاظ همین نکته  گانهجانی میان اصناف شش

موجب شده قانونگذار در قانون جدید، دیه این جراحات را با 

 ا نسبت به دیه کامل، مقرر نماید.هاحتساب درصد آن

 جدید قانون در امیهد و حارصهـ 2

مشتمل  1932کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 

بر دو بخش کلی است که در بخش نخست مباحث عمومی 

مربوط به دیه بررسی شده است و در بخش دیگر، مقادیر آن. 

. بردار استنامدیه جراحات با عنوان ، بخش اخیرفصل ششم 

دار تعریف عهده فصل ششم است مادهکه اولین  223 ماده

هاست. قانونگذار در صدر همین انواع شجاج و مقادیر دیه آن

برای حارصه، عین « صدم دیه کاملیک»ضمن تعیین ماده، 

تعریفی که در قانون سابق از حارصه به دست داده شده بود را 

کردن مقدار تکرار کرده و جز اصلاحی که در راستای درصدی

عمال نکرده است. این تعریف داده، هیچ تغییری در ا دیه انجام

 در« عدم جریان خون»اشکالی که برآوردن قید  ز این رو،ا

 عیناً وارد است.نیز بر این تعریف ، بیان شدتعریف قانون سابق 

قانون لاحق،  رغم عدم تغییر تعریف حارصه، قانونگذارعلی

در تعریف دامیه ملاحظاتی انجام داده که موجب قوت آن 

مقرر  223 ماده «ب»بق شده است. بند نسبت به قانون سا

اندکی وارد گوشت شود و همراه  دامیه: جراحتی که» دارد:می

 «با جریان کم یا زیاد خون باشد.

« دوصدم دیه کامل»این تعریف، دیه دامیه، ارائه پس از 

خواندن دامیه، « جراحت»تعیین شده است. آشکار است که 

دیه به جای « وصدمد»و تعیین « بگذرد پوست از» حذف قیدِ

نسبت آن  برتریو بیانگر قوت این تعریف از نقاط ، «شتر دو»

به تعریفی است که در قانون سابق ارائه شده بود. بر این 

نیز را « کم یا زیاد»مطالب بایستی به کارگیری درست قید 

بهتر از قانون سابق استعمال شده افزود که از حیث نگارشی، 

که ادبیات تقنینی، از ادبیات است و در واقع موجب شده 

اما با این همه، تبعیت از دیدگاه ، ای اندکی فاصله گیردترجمه

شدن نیز به این « وارد گوشت»مشهور منجر شده، عبارت 

تعریف رسوخ کند و مرز میان دامیه و متلاحمه را درهم آمیزد. 

دومین نقطه تاریک و مبهمی است « جریان خون»آوردن قید 

 کهاینچه  ،را با مشکل مواجهه ساخته است که این تعریف

رغم وجود امکان تأویل و تطبیق جریان خون بر خروج علی

، این عبارت منصرف به «کم یا زیاد»خون با توجه به عبارت 

خروج خون به صورتی است که جریان و سیلان یابد و بالتبع، 

شد را دربر نخواهد جراحاتی همچون آنچه دامعه خوانده می

 .گرفت
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 گیرینتیجه

ی مختلفی هاهشجاج یا جراحات سر و صورت، بر گونـ 1

هستندکه حارصه و دامیه، نخستین مورد از این جراحات به 

صدم دیه کامل است و میزان روند. دیه حارصه، یکشمار می

. آنچه در این دو جراحت باشدمیدیه دامیه، دوصدم دیه کامل 

ی مختلف آن است. هاه، پوست و لایشودمیواقع  تعدیمورد 

 .شودمیاپیدرم، درم و هیپودرم تشکیل  لایهپوست از سه 

دریافت  توانمیبا مراجعه به نظرات فقیهان امامیه ـ 2

ی خونی است، هامویرگبر لایه اپیدرم پوست که فاقد  حارصه

در تعریف حارصه  بایستی قیدی که و از همین رو آیدمیوارد 

عدم خروج »بلکه  ،باشدمین« ونعدم جریان خ»، گرددملحوظ 

 حارصه دارای دو عنصرِتعریف ، بر این اساس .است« خون

، از در نتیجهاست. « عدم خروج خون»و « خراشیدگی پوست»

، جراحاتی که با شودمیموجب  تعریف قانونگذارآن رو که 

ایجاد خراشیدگی در پوست، موجب خروج اندک و بدون 

نیازمند بازنگری ، رددگحارصه محسوب د، شوجریان خون 

 روند.دامیه به شمار میتردید بیچنین جراحاتی زیرا  ،است

داند که همراه با خروج شیخ مفید دامیه را جراحتی میـ 9

. شودمیولی وارد گوشت ن ،رسدمیحد گوشت  خون، تا سر

است  و تعریف قانونگذار این دیدگاه در تقابل با دیدگاه مشهور

دانند. با عنایت به شدن گوشت میارهکه دامیه را متضمن پ

م پزشکی و تأمل در وجه تمایز دامیه و متلاحمه، ی علهاهداد

است و از همین رو، دامیه را  «شیخ مفید»، دیدگاه مختار ما

هیپودرم پوست را  یادرم  لایهبایستی جراحتی دانست که 

ی هامویرگاین دو لایه، دارای  کهاینبا توجه به و  شکافدمی

 ، همواره همراه با خروج خون است.ونی هستندخ

نامه اجرایی برای علاوه بر تدوین آیین ،شودمیپیشنهاد ـ 4

در تعریف حارصه و دامیه  کتاب دیات قانون مجازات اسلامی،

حارصه: »: دصلاح قرار گیراین قانون، بدین صورت مورد ا

دامیه: جراحتی که  خراش پوست بدون آنکه خون خارج گردد.

 «سرحد گوشت برسد و همراه با خروج کم یا زیاد خون باشد. تا

ورزی در ین نوشتار، پس از دقتچند پیشنهادی که در اهر

 ایبسیار برجستهگردید، تفاوت  ریف حارصه و دامیه، ارائهتع

 کهایناما با عنایت به  ،کنون مقبول افتاده، نداردبا آنچه تا

، ر میزان دیه جراحاتهمین تغییرات اندک، تأثیرات فراوانی د

در  به خصوصها، ند داشته باشند، توجه و اهتمام به آنتوانمی

دقتی نیست، نگاری که میدان مسامحه و کمعرصه قانون

 .کندمیضروری و حیاتی جلوه 
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